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  قدرداني
  

 مـتن را تايـپ و وارد        1برنادت هينـي  . اند  افراد بسياري در تهيه اين مجلد كمك كرده       
 در  - از بخـش عكاسـي مـوزة بريتانيـا           3 و جـان هفـران     2نتـر يديسك كرد، و باربـارا و     

ــاهي  ــد  -فرصــت كوت ــاي عكاســي را انجــام دادن ــد و بعــضي از كاره .  لطــف كردن
 از 5اين كتاب بـا مهـارت كـارولين جـونز        . يه كرد ها را ته     بسياري از نقشه   4سيرايت ان

انتشارات موزة بريتانيا براي چاپ آماده شد و شكيبايي و كارايي وي سـزاوار سـپاس                
شود كـه گذشـته        مي 6بورلي سكلر  در آخر سپاس ويژه تقديم ريموند و      . فراوان است 

ج يرتيـب نتـا   از حمايت از رشته سخنرانيها، چاپ اين اثر را بر عهده گرفتند و بـدين ت               
  .اين سمينار منتشر شد و در اختيار مخاطبان بسياري قرار گرفت

  

                                                                                                                                         
1. Bernadette Heaney 
2. Barbara Winter 
3. John Heffron 
4. Ann Searight 
5. Carolyn Jones 
6. Raymond and Beverly Sackler 
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  پيشگفتار
  

  سيجان كرت
  

 در مـوزة    1993 جـولاي    14 شـود كـه در      ناري منتـشر مـي    يدر اين مجلد گزارش سـم     
النهـرين و ايـران در فاصـلة بـين         بريتانيا برگـزار شـد؛ موضـوع سـمينار ارتباطـات بـين            

بود كه كـورش    . م. ق 539و  . م. ق 1600ل بابل اندكي پس از سال       فروپاشي سلسلة او  
چهــار . كبيــر بابــل را تــصرف كــرد و خــاور نزديــك زيــر ســلطة هخامنــشيان درآمــد

هاي گوناگون    كارشناس برجسته براي شركت در اين سمينار و سخنراني دربارة جنبه          
 ،1ايكتاگـنس اسـپ   : اين موضوع پيچيده و در عين حال بسيار جالـب، دعـوت شـدند             

ــوور، كــه پيكرتراشــي كاســي    مــوزه ــوزة ل ــار باســتاني شــرق در م  در 2دار بخــش آث
النهرين را بررسي كرد و آن را با پيكرتراشي ايلام ميانه در همـان زمـان در ايـران                     بين

 در برلين كه سابقاً در ايـران        4شناسي آلمان    از مؤسسة باستان   3ريكالم پيتر. مقايسه نمود 
 5ي هنـر بابـل در دورة پادشـاهان كاسـي و سلـسلة دوم ايـسين                فعاليت داشت، به بررس   

ويـژه در دورة   ايـن دو ناحيـه بـه   . پرداخت و ارتباط آن با هنر ايران را روشـن سـاخت       
 تـا  6كاسي ارتباط نزديكي داشـتند كـه در آن زمـان تمـدن كاسـي از رودخانـة ديالـه                

نتـايج   بـر  8 از دانـشگاه گنـت     7برگنلـويي ونـد   . كوههاي غرب ايران وسعت داشـت     

                                                                                                                                         
1. Agnès Spycket 
2. Kassite 
3. Peter Calmeyer 
4. Deutsches Archäologischcs Institut 
5. Isin 
6. Diyala 
7. Louis Vanden Berghe 
8. Gent  
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 شمار 1979 تا 1965 ازحفاريهايش در پشتكوه، در بخش غربي لرستان تكيه كرد كه         
اي از اشياء به      او به بررسي گنجينه   . زيادي گورستان را در اين محل حفاري كرده بود        

.  پرداخت و به شباهت آنها بـا اشـياء آشـور اشـاره كـرد               III دست آمده از عصر آهن    
اي   ترديد تمام لرستان، ناحيـه         بي ،وارد كاملاً مشخص بود   اگرچه ارتباطات در برخي م    

متأسـفانه  . را دارا بـود   آمد كه سبك هنري مستقل و متمـايز خـود             خودكفا به شمار مي   
 بـه سـبب     نيـز  او در سـمينار      )1(.پروفسور وندنبرگ دو ماه پس از اين سـمينار درگذشـت          

ظيفـه بـر دوش همكـار جـوانش         اش نبود و ايـن و       ر به ارائه مقاله   دضعف بينايي شخصاً قا   
با اين حال وندنبرگ توانـست موضـوع مقالـه را معرفـي             .  نهاده شد  1الكساندر تورووتس 

قـدرداني شـاياني   كند و همه دوستان و همكارانش در انگلستان از شركت او در سـمينار              
او يكي  . شناسي ايران است    ناپذيري در محافل باستان     جبران لأدرگذشت وي خ  . كردند
شناسي نبود كه فقـط در حفاريهـا    شناسان زمان خود بود اما باستان    ترين باستان   ستهاز برج 

آثـار تـأليفي وي     . او در مطالعات مربوط به ايران سهم بسزايي را داراسـت          . شركت كند 
در پايــان برنامــه . رونــد  و بنيــان مطالعــات در رابطــه بــا ايــران باســتان بــه شــمار مــيهپايــ

ويژه آشـور     النهرين، به    اجمال به ارتباطات تاريخي ماد و بين        به 2سخنرانيها، مايكل روف  
ش را بـر    هاو بدين منظور تـوج    . اشاره كرد و سبكهاي معماري دو منطقه را مقايسه كرد         

دكتـر  . رود تپه نوشيجان متمركز كرد كه تاكنون مشهورترين محوطة مادي به شمار مـي          
 در  3زيرا بـا اسـتروناخ    . ن دارد روف تنها كسي است كه اطلاعات زيادي دربارة نوشيجا        

 همكـاري كـرده كـه در مراحـل بعـدي      1977 تا 1967 حفاري اين محوطه در   فصل پنج
  .دستيار سرپرست حفاري بوده است

 برگزار شد و در اينجا منتشر شده است، در واقـع            1993ناري كه در    يبرنامة سم 
 يـادبود پژوهـشگر     پنجمين سخنراني سـالانه يـا سـمينار در مـوزة بريتانيـا بـود كـه بـه                  

  تـاژ يشناسـي ارم   ، رئيس بخش شـرق    )1984-1932 (4لوكونين. برجسته، ولاديمير جي  

                                                                                                                                         
1. Alexander Tourovets 
2. Michael Roaf 
3. David Stronach 
4. Vladimir G. Lukonin 
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پروفسور پيتر كالمير؛ خـانم  : از چپ. 1993 يادوارة لوكونين در جولاي  سمينار    سخنرانان   1شكل  
  .اگنس اسپايكت؛ دكتر مايكل روف؛ پروفسور لويي وندنبرگ

  

اين دسته سـخنرانيها بـا سـخاوتمندي ريمونـد و           . شد  برگزار مي در سنت پترزبورگ،    
در اصل فكر اين رشـته      . پذير شد  اند امكان   بورلي سكلر كه هزينه لازم را فراهم كرده       

  سخنرانيها در مهماني افتتاحيه صندوق يادوارة لوكونين مطرح شد كه اينك نـام تـازة              
هدف ايـن صـندوق     . ا گرفته است  صندوق ايران باستان به يادبود ولاديمير لوكونين ر       

.  برپا شده بود، حمايت از مطالعات ايران باستان بود1كه به ابتكار خانم مري انا مارتين  
در حال حاضر اين صندوق سالانه براي سفر و مطالعه پژوهشگران و دانشجوياني كـه               

. دكن ـ  ، كمكهايي مالي مي   كنند  در زمينه ايران باستان و موضوعات مربوطه فعاليت مي        
، مــدير ســابق 2 بــا ســخنراني بــوريس پيوتروســكي1989ايــن مجموعــه ســخنرانيها در 

 در 3سـپس پروفـسور رابـرت دايـسون    . آغاز شد» ايران باستان و قفقاز«ارميتاژ، دربارة  
صـحبت  » حـسنلو و عـصر آهـن ايـران    « مدير موزة دانشگاه پنـسيلوانيا، دربـارة      ،1990

                                                                                                                                         
1. Mary Anna Marten 
2. Piotrovskii 
3. Robert H. Dyson 
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 پژوهــشگر برجــسته بــراي چهــارود كــه  بــ1991نار لوكــونين در ينخــستين ســم. كــرد
هـاي اوليـة تـاريخي دعـوت       در دورهالنهـرين  بينسخنراني در زمينة ارتباطات ايران و      

، پروفـسور   2، دكتـر راجـر مـوري      1آميـه  پيـر : كنندگان عبارت بودند از    شركت. شدند
 انتـشارات مـوزة   )2(.سفانه درگذشته است  أ، كه مت  4 و پروفسور اديت پرادا    3هانس نيسن 

ارتبـاط و   : النهـرين قـديم و ايـران       بـين « برنامة اين سمينار را با عنـوان         1993يتانيا در   بر
  .منتشر كرد و اين مجلد ادامة آن كتاب است» .م. ق1600-3500 اختلاف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .1993النهرين جديد در جولاي      لرد ويندلشم، ريموند و بورلي سكلر در افتتاحيه گالري بين2شكل 

                                                                                                                                         
1. Pierre Amiet 
2. Roger Moorey 
3. Hans Nissen 
4. Edith Porada 
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النهـرين    ريموند و بورلي سكلر در افتتاحيه گـالري بـين          مارگارت و شاهزاده  حضرت  ا    علي    3شكل  
  .1993جديد در جولاي 

  

دار مــدعو  االله نگهبــان، عــضو ســابق دانــشگاه تهــران و مــوزه  پروفــسور عــزت
، 1980 از سـال     پنـسيلوانيا شناسي ايران در بخش خاور نزديـك مـوزة دانـشگاه              باستان
. شناسـان ايرانـي اسـت       او از مـشهورترين باسـتان     .  ارائه داد  1992ي خود را در     سخنران

  نگهبان به سبب حفاري مارليك در گيلان و هفت تپه در خوزسـتان و آثـاري كـه از                   
او . رسيده است، سهم مهمي در افزايش اطلاعات ما از ايران باستان دارد           وي به چاپ    

هـاي    گنجينه«عنوان سخنراني او    . رد جولاي دربارة محوطة مارليك صحبت ك      16در  
پروفـسور نگهبـان چگـونگي كـشف ايـن          . بـود » مارليك و عصر مفرغ جديـد ايـران       

در پي  . شناختي از ايران، شرح داد     اي باستان   ، در جريان تهيه نقشه    1961محوطه را در    
 مـاه بـه طـول       14 بـسيار ارزشـمندي يافـت شـد و حفاريهـا              اي آزمايـشي اشـياء      گمانه
. م. گور با اشياء فراواني يافت شد كـه بيـشترشان بـه اواخـر هـزارة دوم ق                  53 .انجاميد

تـرين آنهـا         شيء به دسـت آمـد كـه جالـب          25000از اين گورها حدود     . تعلق داشتند 
 انسان و جانوران از سفال داغدار قرمـز          هاي تو خالي    اي و پيكره    ظروف طلايي و نقره   

 كه شايد نام محوطه بـا       -ارهاي سمي بود    گرچه تپة مارليك مأمن م    . خاكستري بود  يا
  تـري را بـراي        حفاريهاي غيرقـانوني خطـر بـزرگ       - بازگوي وجود آنهاست     مارواژة  
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به محض انتشار خبر كشف اشياء گرانبهـا، دلالان         . شناسان به وجود آورده بود      باستان
ستيابي بـه  آنها براي د. شناسان به وجود آوردند عتيقه  مزاحمتهاي بسياري براي باستان  

شناســان بــراي جلــوگيري از  كــاري رويگــردان نبودنــد و باســتان هــا از هــيچ گنجينــه
بـه  . حفاريهاي غيرقانوني ناگزير بودند شبها بيـدار بماننـد و از محوطـه مراقبـت كننـد                

ن سبب محوطة حفاري به نوعي اردوگاه نظامي تبديل شد، اما دكتر نگهبان كـار               يهم
از سخنراني دكتر نگهبان روشن .  ادامه داد1962لت در سال را تا زمان تغيير كابينه دو    

شود كـه ايـن اوضـاع بـسيار دشـوار، موفقيـت در حفاريهـا را چـشمگيرتر و قابـل                        مي
  .سازد تر مي توجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .االله نگهبان     پروفسور عزت4شكل 
  

بـه  زمان با افتتاح گالريهاي جديد ريموند و بـورلي سـكلر     هم 1993سمينار در   
تعيـين شـد   ) 54-53اتاقهاي  (ليو گالري آناتو) 55اتاق (النهرين جديد    نام گالري بين  

تكميــل اتاقهــاي جديــد بــا .  جــولاي، برگــزار شــده بــود13كــه روز پــيش از آن در 
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دستي خانم و آقاي سكلر شامل مرمت مبلمان و ساماندهي مجـدد آنهـا انجـام                 گشاده
در هـر دو مناسـبت،      .  افتتاح شد  1991قديم در   النهرين   نمايشگاهي دربارة بين  . گرفت

با ايـن نمايـشگاههاي جديـد    . الريها را افتتاح كردندگعلياحضرت شاهزاده مارگارت      
امكان ساماندهي مجدد نمايشگاه قديم و بيرون آوردن اشياء بيشتري از انبارها فـراهم              

را » اق متـون ات ـ« هرچند تعدادي از افراد از بين رفـتن نمايـشگاههاي قـديم چـون              .شد
پــسندند، اينــك هــدف بــه جــاي نمــايش موضــوعي، ارائــه تــصويري كامــل از   نمــي

تـوان بـا ارائـه انـواع          اين كار را به بهتـرين نحـو مـي         . النهرين است   تمدنهايي چون بين  
دهندة فرهنگ مادي، همچون مهرها و لوحهاي خط ميخي در           مختلف عناصر تشكيل  

آمدسازي نمايـشگاهها، جايگاههـاي جديـدي       علاوه بر روز  . يك نمايشگاه انجام داد   
  .نيز براي نمايش اشياء ايجاد و چند بناي ضروري نيز ساخته شده است

  
  يادداشتها

  .Curtis 1994.: ك.ر. 1
  .Curtis 1994.: ك.ر. 2
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  مقدمه
  

  يستجان كر
  

زمـان حـساسي در     . م. ق 539تـا پيـروزي پارسـها در        . م.دورة مابين نيمة هزارة دوم ق     
در ايـن فاصـلة     .  و ايران بـود    النهرين  بينويژه ارتباطات      به  سعه خاور نزديك باستان،   تو

ترتيب امپراتوريهـاي آشـور و          زماني هزار ساله مردم جديدي به ايران پا گذاشتند و به          
  .بابل بخشهاي وسيعي از خاور نزديك را زير سلطه درآوردند

 تاراج كرد و به حكومـت بـه         بابل را . م. ق 1595  در 2، پادشاه هيتي  1مورسيليس
.  اسـت، پايـان بخـشيد   3ترين پادشاه آن حمورابي   اصطلاح سلسلة اول بابل كه پرآوازه     

 در شـمال    4تـاني ياي در پي آمـد، پادشـاهي هـوري م            ساله 150از اين پس دورة مبهم      
كـم از اواخـر قـرن        النهرين قدرت برتر بود، اما در جنوب پادشاهان كاسـي دسـت             بين

كاسيها به بابـل مهـاجرت كـرده بودنـد، امـا            . كردند  به بعد حكومت مي   . م.پانزدهم ق 
به هر حال، حوزة نفوذ آنها يقيناً تا غـرب ايـران،         . موطن اصلي آنها دقيقاً معلوم نيست     

شـايد از همـين روسـت كـه خنجرهـاي        . ويژه در امتداد رودخانة دياله امتداد يافـت         به
ات بـابلي از دورة كاسـي جديـد و سلـسلة دوم     دار با نام پادشاهان و مقام    مفرغي كتيبه 

متأسفانه هيچ يك از اين خنجرهـا       . اند  ايسين، از قرار معلوم در ايران جديد يافت شده        
دو نمونـه در مـوزة بريتانيـا وجـود دارد     . انـد   از حفاريهاي نظارت شده به دست نيامده      

، پادشاه 5 اهه  ـندين   ـروي يكي نام مردوك). Moorey 1974: pl. IIA-B؛ 1تصوير (
                                                                                                                                         
1. Mursilis 
2. Hittite 

3. Hammurabi 

4. Mitanni 
5. Marduk-Nadin-ahhe 
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، خواجـة  1يـّنيلاّك ـنوشته شده و ديگري جزو اموال شمش  .) م. ق1082ـ1099(بابل 
دار به سبك بابلي، كه اغلب        ميخ منشأ جامهاي مفرغي گل   . پادشاه گزارش شده است   

تخت را دارند، نيز تا حد زيـادي نـامعلوم اسـت؛ گرچـه گمـان                 نقش فردي نشسته بر   
  Col. pl. I; Moorey(اي در مـوزة بريتانيـا    نمونـه .  باشـند رود از ايـران يافـت شـده    مي

1974: pl. XVII (هايي در دو سوي درخت شيوه يافته زبا نقش ب)كتزئين شده ) مسب
در و شود كه همراه بـا دو مـلازم بـر تخـت      اي ديگر فردي ديده مي    روي نمونه . است

 ,Calmeyer 1973: pl. 4؛ 134735م  ب(انـد   هاي ضربدري نشسته مقابل ميزي با پايه

no. A18 .(       پيتر كالمير كه رسالة مهمـي دربـارة ايـن جامهـا نوشـته اسـت)Calmeyer   
  او در فـصل مربـوط بـه خـود         . كنـد   تعيين مـي  . م.تاريخ آنها را در قرن دهم ق      ) 1973

   راه النهـرين   بـين تـاني در شـمال      يزوال قـدرت م   . اين موضـوع را توضـيح خواهـد داد        
بـر كـل خـاور      . م.قير حكـومتي بـاز كـرد كـه در هـزارة اول               چـشمگ  هبراي توسع  را

بيشتر ايـن توسـعة كـه دورة آشـور          . نزديك باستان سلطه يافت، يعني حكومت آشور      
 2نيـراري ـ ه، اَدد  ـ فرمانـدة نظـامي برجـست   سـه ود، در زمان حكومت ـش ناميده مي ميانه
 4نينورتـا ـ ي  ــ ـولتوكـو ت.) م. ق1245ـ1274(اول  3رسلمنـ، ش.)م. ق1275ـ1307(اول 
  .به وقوع پيوست.) م. ق1208ـ1244(اول 

تمـدن ايلامـي در     . ن اهميـت در ايـن دوره رخ داد        يدر ايران نيز وقايعي با هم ـ     
ــ   گذرانـد كـه در زمـان اونتـاش     اي بـا شـكوه را مـي         ناحية پست جنـوب غـرب دوره      

 شـوش   او بناهـاي زيـادي در     . به اوج خـود رسـيد     .) م.ق1300ـ1340حدود   (5نپيريشه
.  كيلومتري جنوب شرق شهر جديـدي بـه نـام چغازنبيـل بنـا كـرد                چهلدر  ساخت و   

 بـه قلـب   7نهونتهـ  رـيتوـرش كـ و پس6تهـونـنه ـ  روكـلامي از جمله شوتـان ايـپادشاه
النهرين يورش بردند و گنجها و آثار هنري از جمله سنگ يادماني با كتيبة منـشور                  بين

                                                                                                                                         
1. Shamash-killanni 
2. Adad-Nirari 
3. Shalmaneser 
4. Tukulti-Ninurta 
5. Untash-Napirisha 
6. Shutruk-Nahhunte 
7. Kutir-Nahhunte 
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پادشاه سلـسلة    ،.)م.ق1104ـ1125( اول   1رصاما نبوكدن  .حمورابي را به غنيمت گرفتند    
شـكوه دورة ايـلام ميانـه       . هـا را بازگردانـد      شوش را غارت كـرد و لوحـه          دوم ايسين، 

يـد  أيويژه در شوش كه اشياء مهم بسياري از اين دوره در آنجـا يافـت شـده قابـل ت                     به
در حفاريهاي فرانـسويان پيـدا شـده اسـت و اگـنس اسـپايكت               بيشتر اين اشياء    . است

  امـا پـيش از آغـاز       . هـاي پيكرتراشـي را شـرح خواهـد داد           ترين نمونه   بعضي از جالب  
 در شــوش حفــاري كــرده بــود 1852 تــا 1850 از 2لوفتــوس. ك .كــار فرانــسويان، و

)Curtis 1993 .(    ه از اين حفاري مجموعة كوچكي از اشياء شـوش بـه دسـت آمـد ك ـ
 پيكرة گلي با شاخـصة      چهلشود، از جمله حدود       اينك در موزة بريتانيا نگهداري مي     

مشابهي كه زنان را با سرين بسيار بزرگ، برهنـه و فقـط بـا چنـد قطعـه زيـورآلات و                      
در حفاريهـاي  . دهد كه دستهاي آنها زير سينه قلاب شده اسـت           نوعي سربند نشان مي   
  ).18 ـ17، 15مثلاً تصاوير (فت شد هاي بيشتري يا بعدي فرانسويان نمونه

گفتنـد وارد شـمال     در اين دوره قبايلي كه به زبانهاي هند و ايرانـي سـخن مـي              
ويژه   شكلهاي جديد سفال به   . هاي زاگرس شدند    ايلام در فلات ايران و شرق كوهپايه      

ظروفي از نوع شاخص سفال خاكستري و تدفين مردگان در گورستانها در اين زمـان               
دهنـد، امـا      اين ابتكارات را اغلب به مهاجرت هند و اروپاييان نـسبت مـي            . ترواج ياف 

در مارليك واقع در گـيلان، ناحيـة سرسـبزي          . اين ارتباط هنوز به اثبات نرسيده است      
كه ميان كوههاي البرز و درياي خزر قرار دارد، شكلي از سفال خاكستري پيدا شـده                

 بـه ايـن موضـوع       1992در  ارة لوكـونين    يادو اش در   دكتر نگهبان، در سخنراني   . است
هـاي فـراوان      يافتـه .  گشود 1962 تا   1961 مقبره را در سالهاي      50او بيش از    . پرداخت

دار   هاي بزرگ سفالي انسان و جانوران بودند كه گاوهـاي كوهـان             اين گورها، پيكره  
. ت جامهاي طلا و نقره با دو سوي تورفته مشخصة ويژة مارليك اس ـ         .بسيار زياد بودند  

حاشية بالا و پايين آنها به نقش طنـابي مـزين اسـت و در تـه ايـن جامهـا بـا رزتهـايي                         
نقوش برجـستة دو طـرف بيـشتر گاوهـاي بالـدار و ديگـر          . هندسي منقوش شده است   

جامهاي بسيار ديگـري از ايـن نـوع از حفاريهـاي            . دهد  جانوران اساطيري را نشان مي    
                                                                                                                                         
1. Nebuchadnezzar 
2. W. K. Loftus 
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 .رود از مارليك يا نواحي همجـوار باشـد          غيرقانوني به دست آمده است كه گمان مي       
نقـش  ) Col. pl. II; Curtis 1989a: pl. 19(اي سـالمي در مـوزة بريتانيـا      نقرهدر نمونه

هـاي كـوهي در رديـف پـاييني         زور به ب    اسبهايي در رديف بالا و شيرهاي بالدار حمله       
تعلـق  . م. ق 1000 تـا    1400ه بيـشترشان بـه حـدود        گورهاي مارليك ك  . شود  ديده مي 

. دهنـد   دارند، مداركي از فرهنگي غني و شكوفا با سبكي اساساً بـومي بـه دسـت مـي                 
 نداشته است، اما مطمئناً شباهتهاي جـالبي در فرهنـگ   دارتباط مستقيمي با آشور وجو    

يزده تـا   به گفتة اديـت پـرادا در مهرهـاي آشـور ميانـه از قـرن س ـ                . شود  مادي ديده مي  
 :Porada 1992(وجـود دارد  » هيولا يا موجـودات شـيطاني بـه فراوانـي    «. م.دوازده ق

تواند اتفـاقي      معمول بودن نقش چنين موجوداتي روي جامهاي مارليك نمي         )1(.)184
  هاي دورة آشور     توانيم به شيشه معرق نيز اشاره كنيم كه در محوطه           همچنين مي . باشد

  ;Col. pl. IV(و در مارليـك  ) Col. pl. III; Barag 1985: pl. A4(ميانـه در تـل ريمـا    
Negahban 1964: Pl. XVII (،گرچه مسلماً شكل آنها متفاوت بود رواج داشت .  

 و محوطـة    حسنلو، تپه بزرگي در درة سلدوز در جنوب غرب درياچة اروميـه             
 .)Col. Pl. V(در غرب ايران است . م.مهمي از اواخر هزارة دوم و اوايل هزارة اول ق

، حـدود  Iيـا عـصر آهـن       (، عصر آهن قـديم      Vبقاياي بناهاي دورة معروف به حسنلو       
ابهي سفال داغدار، عموماً    تنمقادير م . دهد  را در اين محل نشان مي     .) م. ق 1250ـ1450

ايـن نـوع سـفال بـا سـفال          . به رنگ خاكستري گاهي قرمز، نيز به اين دوره تعلق دارد          
حفار شخصاً وضـعيت را بـدين نحـو         . كاملاً متفاوت است  دورة پيشين در عصر مفرغ      

 گذشـته از نـشان دادن تغييـري ناگهـاني در شـكل              Vحـسنلو   «: بندي كرده است    جمع
ــه و      ــد جام ــواع جدي ــد، ان ــدفيني جدي ــاي ت ــانگر آيينه ــاخت، نماي ــون س ــفال و فن س

  Dyson and Voigt(» هـاي نـوين سـاخت و سـاز و نقـشة بناسـت       آلات و شـيوه  زينت
دار دورتـادور حيـاط قـرار     تعـدادي بنـاي سـتون   ) IIآهـن  (بعد در دورة ). 108 :1989

سوزي اول در پايان مرحلـة        آتش. سوزي ويران شده بود    بار بر اثر آتش    داشت كه دو  
بـارتر بـود،    سوزي بعدي كه فاجعه     رخ داد و آتش   . م. ق 1100 ج در حدود     IVحسنلو  

ها اجساد افرادي به دست آمد        ن ويرانه در ميا .  ب را ويران كرد    IVاستقرارگاه حسنلو   
  كه موفق به فرار از حريق نشده بودند و نيز انواع فراواني از اشياء كه تصوير جالبي از                  
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 ب IVهاي حـسنلو   شود كه ويرانه گفته مي. دهند  فرهنگ مادي اين دوره به دست مي      
، كـه  )Dyson and Muscarella 1989: 3( بـوده اسـت   »اشياء مرتبط با آشـور «مملو از 

مـثلاً  .  يافـت شـدند    دشمال سـوريه بودن ـ    همراه با اشيائي كه متأثر از سبكهاي بومي و        
 نمونــه را توليــدات اصــيل آشــوري 6اي،   مهــر اســتوانه21 از ميــان 1ميــشل مــاركوس

و همچنين عاجهايي كه بـه سـبك آشـوري بـه دسـت      ) Marcus 1990: 135(داند  مي
  Dyson and(كاشي ديواري لعابـدار  ). Muscarella 1980: nos 280-293(آمده است 

Voigt 1989: fig. 10a (در آشـور،  3 و بـالاوات 2از نيمرود. م.هاي قرن نهم ق به نمونه 
القول بودنـد     اين مقر چه زماني در حسنلو از بين رفت؟ سابقاً همه متفق           . شباهت دارند 

ــا در حــدود    ــن محوطــه را اورارتوييه ــه آتــش كــشيدند . م. ق800كــه اي ــا . ب ــا اين ام
 منتـشر كـرد     ايـران در مقالة جالبي كه چند سال پـيش در مجلـة            ) 1988 (4مدودسكايا

اي بـا     چنين اظهار نظـر نمـود كـه اشـياء بـه دسـت آمـده ماننـد لگامهـاي تـك حلقـه                       
بندهاي ذوزنقه شكل براي اسـبها، مكـشوف از لايـة             بندهاي سه سوراخي و پوزه     گونه

همچنين به نظر او    . ة قرن هشتم ميلادي تعلق ندارند     حاوي بناهاي ويران به پيش از نيم      
ران جزئيـاتي از زيـن و بـرگ و سـواركاري را نـشان                عاجهاي منقش به ارابـه و ارابـه       

ن گرگيرد كه شاه سا بنابراين نتيجه مي. هاي قرن نهم مغايرت دارد دهد كه با نمونه     مي
. ان كـرده اسـت    آنجـا را ويـر    . م. ق 714در به اصطلاح هشتمين لشكركـشي خـود در          
اند و با انبوهي از تاريخهـاي راديـوكربن           دايسون و ماسكارلا اين نظريات را رد كرده       

هـاي     بـا ايـن وجـود، واقعيـت كتيبـه          )2(.)1989(انـد     كه قطعي هم نيـستند، پاسـخ داده       
 و جاهاي ديگـر، دليـل       8، غلاتگاه 7، در كلّ شين   6و منوآ 5ئينيايشپوپادشاهان اورارتو،   

اينكه ناحية پيرامـون حـسنلو از اواخـر قـرن نهـم بـه بعـد زيـر نفـوذ                      محكمي است بر  
  بود، پـس بايـد       برپا مي . م. ق 714ب تا    IVاگر استقرارگاه حسنلو    . يها درآمد رتوياورا

  

                                                                                                                                         
1. Michelle Marcus 
2. Nimrud 
3. Balawat 
4. Inna Medvedskaya 
5. Ishpuini 
6. Menua 
7. Kel-i Shin 
8. Qalatgah 
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ويژه در ميان اشياء      برعكس به .  در آنجا وجود داشته باشد     يهارتوياورامداركي از نفوذ    
شــود، و هــيچ ســفال  ورارتــو ديــده نمــي ب هــيچ تــأثيري از اIVهــاي حــسنلو  ويرانــه

؛ تـأثير  )Dyson and Muscarella 1989: 19-20, 22(اورارتويي قابل شناسـايي نيـست   
 ب آنجـا قرارگـاه      IVپـس از ويرانـي لايـة        . شود  اورارتو پس از اين دوره آشكار مي      

ثبـاتي ديـوار دفـاعي عظيمـي          كـه بـه دنبـال يـك دورة بـي          ) الـف  IV(فان شـد    رمتص
هـايي از سـفال       قطعـه «در ايـن لايـة اسـتقراري        ).  ب III(الاي تپـه سـاختند      دورتادور ب 

 ).Dyson and Muscarella 1989: 2-3( وجود داشـت  »دار قرمز از نوع اورارتويي صيقل
اي دربــارة   از بوداپــست در رســاله1واقعيــت آشــكار ديگــري كــه دكتــر تــامس دســو

هـاي حـسنلو    كه در ويرانهكلاهخودهاي خاور نزديك باستان مطرح كرده، اين است  
IV                       ب كه از قـرار معلـوم در آن زمـان مـسكوني بودنـد، دو نـوع كلاهخـود مفرغـي 
زمـان از ايـن دو نـوع     تنهـا زمـان اسـتفادة هـم    . تيـز يافـت شـده اسـت     دار و نـوك   تاج

  .است. م. ق800كلاهخود حدود 
اي بـود كـه گويـا از          سـاخته   دسـت  7000داوري نهايي موكول به انتشار كامل       

، )Dyson and Muscarella 1989: 1, 19-20(انـد    ب يافت شـده IVهاي حسنلو  خرابه
 ب در آغـاز قـرن هـشتم ويـران       IVتر حسنلو     اما طبق اطلاعات كنوني به احتمال قوي      

در طول زمان ممكن است تغيير      . م.ق 800شد تا اواخر اين قرن، گرچه تاريخ تقريبي         
  .كند يا اندكي كمتر شود

 ب  IIIنبود ظاهري اشياء آشوري يا آشـوري شـده در حـسنلو             در هر صورت،    
)Dyson and Muscarella 1989: 3 ( بـه  . م. ق600 تا 750كه طبق نظر حفار از حدود

 دوم و   2اين امر مسلماً درست است كه آشور نـصيرپال        . طول انجاميد، غيرعادي است   
كردنـد كـه شـايد         مـي  ر سوم، پادشاهان آشور در قرن نهم، مرتباً به ايران حمله          نسشلم

 ب تا حـدي بـدين سـببب باشـد، امـا بـسياري از                IVتأثير مشهود آشوريان در حسنلو      
اي بـه غـرب ايـران     جانشينان آنان نيز به كوههاي زاگرس لشكر كـشيدند و تـا انـدازه          

                                                                                                                                         
1. Tamas Dezso 
2. Ashurnasirpal 



 19     مقدمه

 

 ياد شده در متون به درستي همان كوه دماوند، بلندترين      1اگر كوه بيكني  . نفوذ كردند 
نزديـك شـده    ) امـروزين ( البـرز باشـد، آشـوريان حتـي بـه تهـران              قلة رشته كوههاي  

تن همراهـي نـام كـوه بيكنـي بـا كـوير نمكـي اسـت كـه              نساند؛ دليل اين يكي دا      بوده
 پادشـاهان آشـور گـاهي شـرح حـالي از خـود بـه جـاي                  )3(.احتمالاً دشت كوير است   

  هـايي كـه    كتيبـه مـثلاً   . انـد   اند كه در آنها حملاتـشان بـه ايـران را ثبـت كـرده                گذاشته
  انـد، احتمـالاً متعلـق بـه     گـل در لرسـتان حـك شـده     هـايي در شـكاف گـل     بر صـخره  

كردسـتان،  در ) اورامانـات (درتنگ ور و ) Reade 1977(پال يدورة فرمانروايي آشور بان
. اسـت ) Sarfaraz 1969; Col. pl. VI(ن گ سوم يا سار2ث پيلسرلاحتمالاً از دوران تيگ

ن دوم نيـز    گگـاه سـار     سنگ يادمان بدون تكيه   . چاپ نشده است  ور هنوز      گتننمونة  
 )Levine 1972: 25-58(.)4( كيلومتري شمال شرق كنگاور است 15آباد، در  در نجف

بنابراين با وجود همة ايـن فعاليتهـاي آشـوري در ايـران، نبـود تـأثير ايـن فرهنـگ در                    
شـوريان در ايـران     اما فقط حـضور نظـامي ادواري آ       .  ب ماية شگفتي است    IIIحسنلو  

آشـوريان از زادبومـشان در      . اين فرهنـگ شـده اسـت       نيست كه موجب تأثير آنان بر     
ترتيب، آشور، نيمـرود،        به مركزيت به   اي  كنار رود دجله، در شمال عراق، امپراتوري      

 نهادنـد كـه در نهايـت تـا سـاحل مديترانـه و حتـي مـصر                   ننينـوا، را بنيـا    و  اد  بآ  خرس
. بخشهاي غرب ايران هم كم و بيش زير نفوذ آشوريان بـود          گسترش يافت؛ بعضي از     

گور كه بـين بهـار       آشور عملاً بر خاور نزديك باستان سلطه داشت و محتويات چهار          
 در نيمــرود كــشف شــد، شــكوفايي ايــن فرهنــگ را بــه طــرز 1990 تــا نــوامبر 1988

رنـد و در    اين گورها ظاهراً به چند ملكـه آشـوري تعلـق دا           . نماياند  انگيزي مي   شگفت
در آنها مقـدار قابـل      . اند كه احتمالاً حرم بوده است       ضلع شمال غربي كاخ قرار گرفته     

طبق برآورد  . توجهي جواهرآلات و ظروف ساخته شده از فلزات گرانبها وجود دارد          
.  كيلوگرم در گور سوم وجود داشـته اسـت  23 طلا در گور دوم و   شيء كيلوگرم   14

آور نيست كه فرهنگ مـادي كـل         العادة آشور تعجب   با توجه به ثروت و قدرت فوق      

                                                                                                                                         
1. Mount Bikni 
2. Tiglath-pileser 
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يـن خـصوص ايـران نيـز مـستثنا          ادر  . ناحيه، تحت تأثير هنر و سنن آشـور بـوده باشـد           
قـبلاً بـه   . لويي وندنبرگ نيز دربارة تأثير آشوريان بر لرستان بحث خواهد كرد        . نيست

ايـم و ايـن      اشاره كرده ) IIدورة آهن    (IVحضور آشوريان و مواد آشوري در حسنلو        
در واقع، مدارك فراواني از     . آشكارتر شد ) نه در حسنلو   اما (IIIپديده در دورة آهن     

بعضي از آنها مستند هستند و بـه طـوري كـه            . تأثير آشور در اين زمان در دست است       
اند كـه بـه درسـتي حفـاري           هايي مانند نوشيجان به دست آمده       خواهيم ديد از محوطه   

  .بيشتر مدارك اشيائي با منشأ نامعلوم و از حفاريهاي غير مجازنداند، اما متأسفانه  شده
در تهـران   ) موزة ايران باسـتان   (براي نمونه آقاي اسماعيل يغمايي از موزة ملي         

 بـين بـاكون و        حفاريهاي نجاتي را در محوطة نزديـك بـه روسـتاي قـلات،             1985در  
او بقاياي بنايي مـزين     .  كيلومتري شمال زيويه انجام داد     30تخت سليمان و در حدود      

اي آرامي را يافت كه هنوز منتـشر نـشده اسـت     به كاشيهاي لعابدار چند رنگ و كتيبه     
)Curtis, V. S., 1988; Mousavi 1994: 7-8 .(   ًمتأسفانه بخش اعظم اين محوطـه قـبلا

 هنـري ديـده      رود كاشـيهاي بـسياري كـه در بـازار اشـياء             غارت شده بود وگمان مـي     
روي هم رفته بيش از صد كاشي به طور غيرقانوني در دسـت             . لات باشند اند از ق    شده

روي اين كاشيها طيف وسيعي از طرحها و نقـوش وجـود دارد، از جملـه                . مردم است 
انسان، ابوالهول بالدار، بزكوهي، شير، پرندة شكاري، موجودات         گاوهاي بالدار با سر   

 تـأثير   .هاي گيـاهي و هندسـي       مايه شآسا، و نيز نق     خيالي بالدار، جانوران تركيبي غول    
قوي آشوري قطعي است و اين كاشيها احتمالاً به حـدود دوران فرمـانروايي سـارگن                

  .تعلق دارند.) م. ق705ـ721(
 تأثير آشوريان حتي تا ناحيه دوردست ايلام گسترش يافت كه با توجه بـه ارتبـاط       

  يـك دورة  ه ايلام ميانه    شوش پس از دورة با شكو     . برانگيز است   آشور و ايلام، تعجب   
شـمال شـرق،   شـمال و   كـه از  حـدي ناشـي از آن بـود    اين زوال تا. زوال را تجربه كرد  

 مانعي بـر سـر راه        مادها و از شمال غرب، آشوريان كه درة دياله را در اختيار داشتند،            
 تقريبـاً بـه   تجديد حيـاتي رخ داد و ايـلام         . م.اما در اواخر قرن هشتم ق     . ايلاميان بودند 

  تجديـد ). Harper et al. 1992: 197(مدت يك قرن، با اقتدار آشور به مبارزه برخاسـت  
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 خواستند به هر نحو شـده       حيات ايلام معمولاً به شكل حمايت از بابليها بودكه همواره مي          
 در  1در عهد آشور بانيپال به هنگام نبردي منظم در تل توبـا           . از يوغ آشور رهايي يابند    

ــة اولا ــار رودخان ــد و پادشاهــشان  . م. ق653 در 2يكن ــان شكــست خوردن كــه ايلامي
ايـن  ). Grayson 1991: 147-8( مـشكلات بـه اوج خـود رسـيد       كـشته شـد،  3اومـان  ته

بخش كاخهـاي آشـوري در نينـوا          اند كه زينت    رويدادها با نقوش برجسته ترسيم شده     
دن اين سـرزمين  آشوريان در اين حادثه ظاهراً بدون ويران كر). Reade 1976(هستند 
 ديگـري حمايـت     بـابليِ  يِنشيني كردند، اما چند سال بعد كه ايلاميهـا از شورش ـ            عقب

. اي جز استفاده از تمام قواي نظامي خود عليه ايلام، نيافـت             كردند، آشور بانيپال چاره   
انجاميد كه پـس از آن ايـلام ديگـر          . م. ق 646اين اتفاق به غارت و ويراني شوش در         

  ).Grayson 1991: 149-54( سابق خود بازنگشت هرگز به وضعيت
 در ارجــان در نزديكــي بهبهــان 1982محتويــات گــور مهمــي كــه تــصادفاً در 

، )Alizadeh, 1985(شرق شوش كشف شـد     كيلومتري جنوب250خوزستان، در حدود 
هاي   جسد در تابوتي مفرغي با كناره     . گواهي بر وجود ارتباط آشور با اين ناحيه است        

بيضي و يك سر چهارگوش، و يـك جفـت دسـته در دو سـر، دفـن                    يك سر  صاف،
ام نـشان بـدهم كـه ايـن نـوع             در جـاي ديگـر سـعي كـرده        ).  الـف  7شـكل   (شده بود   

ــشتم ق        ــرن ه ــر ق ــا را در اواخ ــد آنه ــستند و باي ــوري ه ــي، آش ــاي مفرغ . م.تابوته
مين مقبـرة  تازگي در سـو   نمونة ديگر از آنها بهسه). Curtis 1983(گذاري كرد  تاريخ

سر مزين به شيرهاي بالدار      دستبندي طلايي با دو   . سلطنتي در نيمرود يافت شده است     
ترديد جديدتر از تابوت است و شـايد           اين دستبند بي   .) ب 7شكل  (همراه جسد است    

 75اي مفرغـي بـا حـدود          تـه پايـه    در. حتي به اواخر دورة هخامنشي تعلق داشته باشـد        
 دارد كه از نوع ديده      يالنهرين  نقوش اطلس به سبك بين    ) ج 7شكل  (متر ارتفاع     سانتي

ــانروايي ســارگن    ــه دورة فرم شــده در نقــوش برجــستة آشــوري روي اســباب و اثاثي
  ,Baker 1966: figs. 295(ند ـهـست .) م. ق681ـ704 (4بـريـناخـو س.) م. ق705ـ721(

                                                                                                                                         
1. Tell Tuba 
2. Ulai 
3. Teumman 
4. Sennacherib 
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بـه    بـالاي آنهـا،     هاي گاو در ته و شـيرهايي بـا سـر چرخيـده در                 تنه اما نيم ). 299-301
در گور اشيائي طلايـي بـراي تـزئين جامـه، يـك             . تاريخ نسبتاً جديدتري اشاره دارند    

اي و چند ظرف مفرغـي نيـز وجـود     اي نقره اي، كوزه  اي نقره   خنجر با تيغة آهني، ميله    
  متـر قطـر، و تزئينـات كنـدة ظريـف در               سـانتي  5/43كاسه مفرغي بزرگـي بـا       . داشت
  ;Sarraf 1990(زتـي در مركـز، در زمـرة اشـياء ديگـر اسـت        رديـف دورتـادور ر  پنج

Majidzadeh 1992 .(هاي ضيافت، باريابي، شكار و خرمـاچيني را   اين تزئينات صحنه
گر چه اين كاسه ضرورتاً در آشور ساخته نشده است تـأثير آشـور در               . دهند  نشان مي 

ايـن   هـا گـواهي بـر       اثاثيـه و ارابـه    و  نقوش موجود از جمله اسباب      . اينجا آشكار است  
تر از فرمانروايي سارگن تعلق ندارد و احتمالاً از            خي قديم يهستند كه اين كاسه به تار     

اي ايلامـي دارنـد        هر دو كتيبه    ند طلايي، بكاسه و دست  . حدود دورة آشور بانيپال است    
طبـق نظـر فرانـسوا    .  حك شـده اسـت  2، پسر كورلوش1هوترن ـ  كه در آن نام كيدين

حكومـت  . م. ق520 يـا  539 تا 646اي بين  هوترن احتمالاً در دوره ـ  كيدين اين 3والا
  ).Vallat 1984(كرده است  مي

 دكتـر   ؟تـوان رسـيد     اي مـي    بدين ترتيب دربارة تاريخ اين گـور بـه چـه نتيجـه            
را پيـشنهاد داده اسـت كـه ايـن          . م. اول قـرن هـشتم ق       اش تاريخ نيمه    عليزاده در مقاله  

 4بـومر . هـا همـاهنگي نـدارد       ر والا از شـواهد موجـود در كتيبـه         گذاري با تفـسي     تاريخ
در نقد و بررسي مقالة عليزاده اواخر قرن هفتم يا نيمة اول قرن شـشم  ) 142-3 :1989(
توان گفـت كـه تنهـا     مسلماً با قاطعيت نمي. را براي اين گور در نظر گرفته است       . م.ق

 بار استفاده شده است چرا كه       از اين تابوت بيش از يك     . يك تدفين انجام شده است    
اما اگر فقط يك تدفين بـه هـم نخـورده    .  دارديمواد موجود در آن تاريخهاي متفاوت  
تــر  يــا جديــدتر محتمــل .م. ق600حــدود   دريداشــته باشــيم، طبــق نظــر بــومر تــاريخ

نمايد، گرچه در اين صورت تابوت به هنگام استفاده از آن، بيش از يك صد سال        مي
  .استقدمت داشته 

                                                                                                                                         
1. Kidin-Hutran 
2. Kurlush 
3. F. Vallat 
4. Boehmer 
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گرچه ساكنان ايـلام خـط خـود        . در ناحيه دوردست ماد وضعيت متفاوت بود      
اي هنـد   آنها قبيله. اي فرهنگي بومي داشتند، اما مادها چنين نبودند و تا اندازه ) ايلامي(

انـد يـا خيـر        گفتنـد و اينكـه خـط داشـته          و ايراني بودند كه به زباني ايراني سـخن مـي          
 شـوند و    ظـاهر مـي   . م.در متون تاريخي قرن نهـم ق      مادها نخستين بار    . مشخص نيست 

آيد و از آن زمان به بعد برخوردهايي          زمان در متون آشوري نيز نامشان به ميان مي          هم
  مادهـا در زمـان فرمـانروايي      . آشور دارند، امـا روابطـشان همـواره خـصمانه نيـست            با
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .اي در ارجان در نزديكي بهبهان، ايران فرغي از مقبره    تابوتي مفرغي، دستبند طلا و پايه م7شكل 
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اسرحدون در شمار ملل متبوعي بودند كـه عهـد كردنـد تـا جانـشيني او را در تـاج و                      
 حفـظ   »معاهـدة بـاجگزاران   «تخت آشور به رسميت بشناسند، و اين سوگند آنـان در            

اي محـدود   در ناحيـه . م.آنها پيش از قرن هفـتم ق ). Grayson 1991: 129(شده است 
، ملايـر و كنگـاور اسـتقرار يافتنـد كـه بـه              )هگمتانه باستان، پايتخـت آنـان     (به همدان   

 تاكنون در قلـب سـرزمين       IIIفقط دو محوطه از دورة آهن       . اند   معروف »مثلث مادي «
 آن  IIماد حفاري شده كه يكـي از آنهـا گـودين تپـه اسـت كـه در اسـتقرارگاه لايـة                       

نوشـيجان محوطـه    . اشياء كوچك مهمي به دسـت نيامـد       بناهايي جالب يافت شد، اما      
 به حفـاري آن     1977 تا   1967 در فاصله سالهاي     خديگر مادي است كه ديويد استرونا     

دهـد؟ بـسياري از اشـياء       اين محوطه چه اطلاعاتي از شيوة زندگي مادها مي        . پرداخت
سياري از  هـا و سـنجاق قفليهـا را در ب ـ           مكشوف از آنجـا ماننـد ابـزار، سـلاحها، مهـره           

توان يافت كـه مشخـصة فرهنـگ خاصـي            هاي خاور نزديك در اين زمان مي        محوطه
مـثلاً  . دهنـد   هاي ديگر ارتباطات آشـوري روشـني را نـشان مـي             برخي از يافته  . نيستند

 .Curtis 1984: no(، وجـود دارد  1ي، پـوزوزو النهرين ـ بـين آويزي مفرغي با نقش ديو 

اي را بـا سـتاره و چهـار يـا             ه كه گاو و گوساله    همچنين مهر تختي از سنگ سيا     ). 296
اين صحنه در آشـور  ). ibid. no. 233  الف؛8شكل (دهد  پنج نقطه بالاي آن نشان مي

 .Mallowan 1966: Iمثلاً (هاي مشابهي در مهرهاي نيمرود دارد  معمول است و نمونه

figs. 134/5, 241 .(پرتاب تير بـه مـاري   اي كه تيراندازي را در حال  اثر مهري استوانه
اي از مهرهـاي   اين مهر بـه دسـته  ). Curtis 1984: no. 236 ب؛ 8شكل (دهد  نشان مي

هـايي از     هايي مشابه، مرتبط اسـت كـه نمونـه          بدل چيني از دورة آشور جديد با صحنه       
مهـر تخـت ديگـري از بـدل         . آباد و تل حلف يافت شـده اسـت          آنها از آشور، خرس   

اي   نه و پاشنة به بـالا برگـشته دارد، درختـي مـسبك و پايـه               چيني با نقش قايقي كه سي     
 ـ وريـرهاي سـاي از مه به دسته) ibid. no. 234 ج؛ 8كل ـش(ذورات ـبراي گذاشتن ن

اش نــشان   را در زورق خورشــيدي2رود ايــزيس يقــي مــرتبط اســت كــه گمــان مــيفن
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اتـوري آشـور   گرچه اين مهر آشوري نيست، مطمئناً نوعي مهر رايـج در امپر      . دهد  مي
هـايي    اند يـا گونـه      سؤال اين است كه اشياء ياد شده مستقيماً از آشور وارد شده           . است

اگـر مـورد دوم     . انـد   هاي اصيل آشـوري سـاخته شـده         محلي هستند كه از روي نمونه     
هايي از فرهنگ مادي مادهـا بـه شـدت            كم جنبه  دهد كه دست    درست باشد، نشان مي   

داشـته  ين امر در مورد سـفال كـه ويژگـي كـاملاً شاخـصي                اما ا  )5(.متأثر از آشور بود   
  مايكـل روف دربـارة معمـاري مادهـا بحـث     ). Col. pl. VII(كنـد   صـدق نمـي  اسـت  

  .خواهد كرد
  
  
  
  
  

  .    طراحي مهرهاي تپة نوشيجان، ايران8شكل 

آنهـا در آن سـال همـراه بـا          . قـدرتي بـزرگ بودنـد     . م. ق 612مادها در حدود    
مـرز  . ه و شهرهاي مهم آن از جمله نيمرود و نينوا را تاراج كردند         بابليان به آشور حمل   

تقريبي ميان آنها در شرق احتمالاً فراتر از دجله و امتـداد زاب سـفلي رفـت و حـدود                
 بـا ايـن حـال    )Curtis 1989b: 52-4(.)6(قلب آشور زير سلطة مادها درآمـد  . م. ق590

اختيار شمال عـراق را در      زمام  مادها  تاريخ اين دوره هنوز در ابهام است، و حتي اگر           
اي اعمـال كـرده       اند بعيد است كه به لحاظ اجرايـي بـر ايـن ناحيـه سـلطه                 دست داشته 

يقيه به دست بابليها افتاد، اما تا       نويژه سوريه و ف     بخش غربي امپراتوري آشور، به    . باشند
. ايــن اتفــاق نيفتــاد. م. ق605 در 1پــيش از شكــست ســپاه مــصر در نزديكــي حمــات 

د ــ ـتردي كـه بـي  .) م. ق562ـ604(ر ـنص وكدـنب. ود داشت ـز وج ـري ني ـكلات ديگ ـمش
بار اورشـليم را بـه محاصـره درآورد و بـسياري از              ترين پادشاه بابل است، دو      پرآوازه

                                                                                                                                         
1. Hama 



  النهرين و ايران در دوران متأخر بين      26

 

او به  را  بخش وسيعي از برنامه ساخت و ساز بابل         . ساكنان آن را به اسارت به بابل برد       
هري شد كـه مايـة حيـرت و رشـك مردمـان در جهـان                انجام رساند كه حاصل آن ش     

اي   اي آن كـه بـه گفتـة هـرودت بـر فـراز آنهـا ارابـه                   اما ديوارهاي افـسانه   . باستان بود 
  كــورش در .  نتوانــست مــانع از ورود كــورش بــه آنجــا شــود،توانــست دور بزنــد مــي
  پا به بابل گذاشـت و ديـري نپاييـد كـه سراسـر خـاور نزديـك زيـر فرمـان                   . م. ق 539

  .ايران درآمد
  
  يادداشتها
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